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تبعيت يا عدم تبعيت احكام از مصالح
و مفاسد واقعي

*ابوالقاسم عليدوست

دهيچك

و عقل سل و تشري در تكويم بر هدفمند بودن افعال الهيهر چند نصوص معتبر ع دلالـتين

ا مي و وضـوح تبعين سخن به معنايكنند، و مفاسـد واقعـيـ ضرورت ويت احكـام از مـصالح

ن ا.ستيموجود در متعلق حكم دين رو تبعياز و خواهد بوديت از .رباز محل بحث بوده

.ت، اشاعرهي، مصلحت، مفسده، تبعيحكم شرع:يديواژگان كل

 مقدمه

اخي كه در سالياز جمله مباحث و كتابيارير اذهان بسسيان و هـا را به خود مـشغول سـاخته

و مصلحت«افته است،يرامون آن انتشاريپيمتعددهاي مقاله ا هـر. اسـت» فقه  ـچنـد اصـل ن ي

اي طولانةبحث سابق آنن زمان، بنا به علل مختلف،ي دارد، در ببه .شودمييشتريتوجه

و مصلحت بري موضوعات متعدد، خود،موضوع فقه و.رديگمي را در  امكان درك مـصالح

و امكاني، علت بودن از سوي عقل مفاسد احكام و مفاسد ا عدم امكانيا حكمت بودن مصالح

احييتغ تغيكام شرعر و ييـ بر اساس و مفاسـد و تبـدل مـصالح ، از جملـة آن موضـوعات ...ر

.است

آلهئمسنيايبررسدرصدد حاضرةمقال و مفاسـد واقعـي است كه يا احكام شرع از مصالح

خيكندمييرويپ د.ريا پـيـآ،گري به عبارت وي اعـم از وضـع،ي شـرعيش از آنكـه حكمـيا

غي، نفسييو انشاي، فعليفيتكل غي، عباديريو ،يو ظـاهري، واقعيو تبعي، اصلير عباديو

ميرد، مصلحتيبه متعلق حكم تعلق بگ ااي سدهفا جاب نمـوده باشـدي در متعلق بوده است كه

 
و انديشة اسلامي* .استاديار پژوهشگاه فرهنگ
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اين متعلقيچنيابريچنان حكم تي اعتبار شود؟  در مسائل مهم اصول فقـه بسياريريثأن بحث

و برائت دارد و جامع به آن پرداخته نشده است، اما همچون مسئله اجزاء  موارد.به طور مستقل

ةزيـ بـه انگـ اسـت كـرده تا آنجا كه نگارنده ملاحظـهـ اند كه مستقلاً به آن پرداختهنيزينادر

بياثبات نظر و و رعايـت در بحـثيطرفي خاص بوده  ـگـاه مطالـب نـشده و حت ي از خلـط

ا. تناقض در امان نمانده است روياز كمين پيشوه كا طلبد گي جامع  البته.رديرامون آن صورت

و مفاسد واقعي سـ اگر اثبات شود كه احكام تابع مصالح ال بـسيار مهمـي مطـرحؤانـد، آن گـاه

و:شود مي و درك مـصالح و مفاسد وجود دارد؟ آيـا بـاب فهـم  آيا براي ما امكان درك مصالح

ازر بيانو ما نهايتاً بايد هميشه منتظ مفاسد به روي ما بسته است شرع باشيم؟ يـا حتـي خاصي

و مفسده حكمي تصريح نكرده است، مي  و در جايي كه شرع خود به مصلحت توانيم مصلحت

 ديگـري اسـت كـهة مورد نظر شرع را درك كنيم؟ اين بحثي است كه خود موضوع مقالةمفسد

مي بعداً ان .شود شاء االله ارائه

و مفاسد واقعت احكام از مصاليا عدم تبعيتي تبعةمسئل د،يح ربـاز محـل بحـث بـودهي از

و در مجموع سه اند  و تبعيت نسبيةشياست اانكار، تبعيت مطلق  ـدر در.ن بـاره وجـود دارد ي

ايهريل به بررسيذ و بررسين سه انديك از و نقد .ميپردازميهاآنيو عقلي نقلي مبانيشه

آنشه انكارياند.1 و مباني

 انديشه انكار.1ـ1

اين انديولا ازةشين باره، انديشه در  انكار است كه به اشاعره منسوب است، هر چند خارج

نيا پين گروه راي احكـام شـرع،شي خـوي اعتقـادياشاعره بر اساس مبان. اندك دارديروانيز

و مفاسد واقع  را دنبـاليافعـال خداونـد غرضـ«:را معتقد بودنديز،*دانستند نمييتابع مصالح

بي(»كند نمي فخـررازي،(»ت خداوند از اسـتناد بـه علـت منـزه اسـتيفاعل«؛)257:تا ارموي،

چيه«؛)1415،22:155 و صفات نميزيچ مقو تواند ذات خداوند مـدني،(»د سـازديكارش را

چين«و) 179: 1413 نيزيك چي است كه شارع و زشت  است كه شـارع زشـتيزيك شمارد

ا* اينكتة قابل دقت در نيكه بر اساس مبانتاسنين بحث و مفاسد ا،ستي اشاعره، احكام مطلقاً تابع مصالح نكـهي نه

ميم و د. تواند نباشديتواند تابع باشد نفي اشاعره اصل امكان تبع،گريبه عبارت ا وقوعياند نه فقط لزوم كردهيت را

.آن را
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الـشرح الجديـد، مبحـث قوشجي،(»ح ما قبحه الشارعيو القب الحسن ما حسنه الشارع«؛بخواند

)123: 1412؛ رازي،115:تابي؛ شهرستاني، 252: ارموي، همان؛ صفات الهيه

ا،ي بن احمد بن حزم ظاهريعل اين اندي از صاحبان :ن باره گفته استيشه، در

ا حي مگر آنچه شارع بدان تـصر،دنا جعل شدهيازهي انگيكه احكام برا نيستيمنيما هرگز معتقد به

و انگ ... كرده است و احكام خداوند منتفيعلت  است، چرا كه علت جز در فعل مضطريزه از افعال

هـي افعال خود سببي برايو اگر خداوند، در موارد ...ستين  روايچ مـسلماني ذكر نكرده بود، بـر

)423ـ 422: 1417ابن حزم،(. كار او ذكر كندي براينبود كه سبب

دلي در رد كسانيو حكي كه به غايم بودن خداوند، برايل و احكام خداوند  چونيتي افعال

:ديگومياند،ن مصالح بندگان فرض كردهيتأم

ريا را!ه افعال خداوند به افعال ماستي چرا كه در آن تشب، هر كفر استةشين سخن ما اگر خداوند

رويدانميميحك عيم، نه از و درك حك استدلال ديم ناميقل است، بلكه از آن روست كه او خود را

حك[ عيحكـ] كند بلكهمي را دنباليم بودن خداوند نه از آن روست كه دركارها هدفيو ملَـم اسـم

)436ـ 434: ابن حزم، همان(].نيمعي مفهوميو دارا[ او نه وصف مشتقياست برا

خوينيفخر راز ويز باور ارا) اشاعره(اران خوديش اي در بين باره :كندميانين گونه

 ـاسـت نـه رعا] بنـدگان[تيـو عبود] خداونـد[تي ربوب،فيعلت حسن تكل  رازي،(.ت مـصالح ي

)11:127همان،

و اشـاعره نـدارد، بلكـه هـاي انكار اختصاص به زمانةشياند و برخـي گذشـته از متـأخران

غ و نيمعاصران اير اشاعره : شدهمثلاً گفته.ن باور مصرنديز بر

و نه و تنها تابع امر هي شرعياحكام شرع تنها و ويي ندارد كه بگويچ ضرورتي هستند م تمام اوامر

و نـواهح تابع مصالينواه م كـهيداشـته باشـاييو مفاسد هستند، بلكه ممكن است در شرع اوامر

ه و مفسديتابع حتيوي ظاهرةچ مصلحت و نهـ نباشند، بلكه صرفاً تابع اعتبـاري واقعيا يو امـر

ن. شارع مقدس باشند و هدفي آن اعتبار شرعيست كه برايو لازم بگي، غرض ويري در نظر و امر م

بع.ميو تابع آن غرض بدانل را معلوينه نيو و مفـسدهيد ست ادعا شود كه مطرح شدن مـصلحت

ش  دري تحت تأث،عهيدر فقه و افكـار اهـل سـنت و مـصالح مرسـةمـسئلر نفـوذ آرا و استحـسان  له

ايق ا لعلةاس مستنبط و روهاني بوده است، شحاز به هر حال مـا منكـر. باشند مي عه به دوري مذهب

و قبح اش  نيحسن و مفسده را در احكام قبـول نـداريول،ميستيا و مصلحت و قبح .مي وجود حسن

)173: 1376عابدي،(
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:شمرد نويسنده در ادامه، امور زير را به عنوان مويد ادعاي خويش بر مي

عليفبظلم من الذ«ةفيشرةيآ. الف طين هادوا حرمنا  خداونـديكند كـه گـاه مي دلالت» ...باتيهم

طيبعض اميا بازيآ.دينماميبات را حرامي از اي تابع مفسدهين گونه محرمات شرعيتوان گفت كه

نهيدر متعلق ايا خود آي هستند؟ اشي به روشنةفيشرةين و در انـدب بودهيطاي دلالت دارد كه آن

آنيع ديو چه بسا بعض. را حرام كرده استهان حال خداوند ن مقـدس اسـلام حـرامي از آنچه در

ن طيشده است و ظلـم بعـض اند بودهيباتيز ويي از مـردم، بـه عنـوان تـضيكه خداوند بر اثر گناه ق

آنيريسختگ ا. را حرام كرده باشدها، ممين صورت چگونهيدر و و مفـسده توان ملاك اي صلحت

و به دست آورد؟ بر محرمات جست  وجو كرد

ص.ب بنيد ماهيحرام شدن دي اسرائي در روز شنبه بر را مطمئنـاًيـز. بر مسئله استيگريل شاهد

هكي روزي روز شنبه با ماهيماه حل مي پس معلوم. نداشتيچ تفاوتيشنبه و حرمـتيشود كه ت

بنيد ماهيص و مفسد ل، تابع مصلحي اسرائي بر صي ذاتةت حتينيد ماهي در و نيست زيـ در اعتبار

را نمي و تنها خداوند آن ويباشد چياسرائيبنيكند، مثلاً وقتميك روز حلاليك روز حرام يزيل

چميرا بر خود حرام اايز نه مفسدهيكند آن و نه در خود .ن حرام كردنيدر خودش است

وةمسئل.ج اي نسخ احكام، به سيژه عن تا من آمده:ديفرماميكه)ع(يسيخن حضرت ازيبعـض ام

 چگونـه،و مفاسـد باشـندح اگر احكام واقعاً تـابع مـصال.آنچه را بر شما حرام شده بود حلال كنم

ديد؟ حلال نمودراتوان حرام مي جديگر نسخ احكام چه معنا خواهد داشت؟ آمدن د چگونـهيـن

)174: عابدي، همان(ه است؟يقابل توج

و انديشةاين نويسنده تفاوت انديش ةبر انديش داند كه بنا را در عمل چنين مي تبعيتة انكار

و شنيدن موسيقي خفيفي كه براي اعـصاب تبعيت، شرب يك قطره خمر به علت نداشتن ضرر

حتـي اگـر حرام اسـت؛ انكارةبر انديش در حالي كه بنا است،و روان انسان مفيد است، حلال 

 اخيـر،ةبر انديش چرا كه بنا؛مفيدتر از آب است كه شرب خمر براي بدن انساندكنعلم ثابت 

و نه تابع مصلحت و نهي خدا هستيم (و مفسده ما تابع امر )175: عابدي، همان.

:ديگومي انكارةشي اندة ثمردر بيانيو

كي شخصةمسئل اي بودن و اشكال به ديفر، بايي مجرم خطاةينكه اد عاقلـه بپـرداي را و ايزد  ـنكـه ن ي

پيبـوده كـه چنـ)ص(حاكم در زمان رسول خداايلهيمسئله به جهت نظام قب اييدفـاع هـاي مانين

ن اند داشته چنيو اكنون كه آن نظام، حاكم باينين حكميست ن؛ باشديد منتفيز زنةز مـسئليو  ارث

وي قين مسائل كه امروزه مورد انتقاد بعضياةهم، ...ا شهادت زن آن افراد رار گرفتـه، بـر فـرض
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ا و چون و مفاسد باشند، صحين تبعياست كه احكام تابع مصالح نيت نيـاة پـس در همـ،ستيـح

دقيمسائل با و فقه سنتيد و نهـيرا ملاك برايز. عمل شوديقاً طبق روش گذشته و كـلامي ما امر

و تنق و مفاسد چهيشارع است نه مصالح ظنينيقيح مناط، ه(.يو چه )177: مانعابدي،

ا،بيبه هر ترت و مفاسد واقعين اندي بر اساس شهيريشه نه فقط تك تك احكام در مصالح

و فعل خداوند به غرضـي فعليندارد، بلكه چون احكام شرع ويـمقي از افعال خداوند است د

ن و مجموعيمحدود حتيشرةست، كل احكام و نيديعت ن،يبنابرا. كند نمي را دنباليز هدفين

و حكمت جزئيعلل شرا«،»مصلحت«ازنگفتسخن وي شـريمقاصـد كلـ«و» احكـاميع عت

ب»نيد و به !راهه رفتن استينادرست

 انكارةشي انديو نقلي عقليمبان.2ـ1

خُي انكار تبعةشياند و از علل و مصالح بندگان پا،ردت احكام از مقاصد كلان هيـ بر دو مبنا

.ي نقلي مبنا؛يو فلسفي عقليمبنا: شده استيزير

اةي اول در نقل نظريمبنا آنة خلاصـ.شه مورد اشاره قرار گرفـتين اندي انكار، از صاحبان

تعاست اين مبنا و تشرين چارچوب براييكه اـع خداوندي افعال ن چارچوب نـامي هر چند بر

و انگ و تنزي با الوهـزه نهاده شوديغرض و غـر، به ويژه استيه او منافيت را اگـر هـدف ض

ا!ميمصالح عباد بدان ي است كاري از آن جهت كه عاليعال«: لسوفان معتقدنديفين رو، برخياز

غي دانيرا برا بي(».دهد نمي انجامير عاليو )411و 403، 6:333تا، شيرازي،

و روايآي تمسك به برخ، دوميمبنا ايات ايـن گروه واقـع شـدهيات است كه مورد استناد

و هـميل عماأسيلا« آية. به آن وجود دارد امكان استناد  ـفعل از آن جملـه)23: انبيـا(»سألوني

ايفخرراز. است آي پس از ذكر تبين و نفييه و علت در افعال خداونـد،ين دلالت آن بر  غرض

و تقر ايآي نظرةب به عنوان پشتوانيهشت وجه نفيه در :ديگومي از آن جمله.كندميانيبين

رسمي انجامي غرضيا براريهر كس عمل دن به آن غرض بدون آن عمل است،يدهد، اگر قادر بر

ب  و نيپس انتخاب آن عمل عبث و اگر قادر و عجـز در مـورديهوده است ست، پـس عـاجز اسـت

)156و 22:155،رازي، همان(!خداوند محال است

و مفاسد واقعيكه منكران تبعاي از جمله ادله  انـد، آن اسـتناد كـردهبهيت احكام از مصالح

سياتيروا دي است كه بر وجوب پرداخت بي شتر به عنوان و ستيـه در قطع سـه انگـشت زن

ميشتر در قطع چهار انگشت او )1421:74؛ سرخـسي، 301ـ 7:299، 1362كلينـي،(.كنند دلالت

غي تبعيكه اقتضادر حالي استنيا ايت )174: عابدي، همان(.ن استير از
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ديدل  ـرواازي برخ ـوجـود دارد، انكـارةشيت اندي كه امكان استناد به آن در تثبيگريل ات ي

و تحرياست كه بر تحل  و شكل قرارداد در معاملاتيل از. دارددلالـتم در كلام روايـت ذيـل

:آن جمله است

فيجيالرجل):ع( عبدااللهيقلت لاب و كذا؟ قال: قوليء و اربحك كذا انيال: اشتر هذا الثوب شاءس

ويلا بأس به، انما: قال،يبل:و ان شاء اخذ؟ قلتكتر :، همـانينـيالكل(.حرم الكلاميحلل الكلام

)19:41و4ثيحد،18:50، 1398،يعاملحر؛216ثيحد:7، 1417،يطوس؛5:201

ا تغيبا و تفاوت تعبيينكه ت،يـ حل اگـر.ت معاملـه نـدارديـ در واقعيريچ تأثيه،رير عبارت

و بطلان شرع حرمت و مفاسـد موجـود در معاملـه بـود،، معاملاتي، صحت نيـا تابع مصالح

بايلفظنبايد تابع احكام تيـ تـابع واقعديـ باشد كه در انعقاد قرارداد به كار رفتـه اسـت، بلكـه

و تحل و تحريمعامله باشد تغيل و محتوا بچرخدير واقعييم بر محور و شكل،ت . نه كلام

نهيآنچه نقل گرد كهيت تلاشياد، در. انكار بـه كـار بـردةشيت اندي تثبيتوان برامي است

و بررسي اندي مبانمقاله،ةادام .م كردي خواهيشه انكار را نقد

آنت مطلقي تبعةشياند.2 و مباني

 تبعيتةانديش.1ـ2

و مفاسـد واقع ـمطلقتي تبعةشي انكار، اندةشيدر قبال اند . وجـود داردياحكام از مـصالح

اص اياحبان و مفاسـدمـازين باورند كه احكـام الهـين نظر بر  كـه از قبـل در متعلـقيصالح

،يعامل؛572ـ 1346:570،يالهد علم؛11:127،همان،يراز(،كندميتيوجود دارد تبع ها آن

آن؛)2:223و39ـ1:38تا، بي و فهم نباشدم هر چند ممكن است و مفاسد قابل درك .صالح

مريشه اي مطهريتضد :ديگومين بارهي در

طبيمات اسلامي تعلي هماهنگة كه نشانياز جهات و و بـه آن امكـان جاوي با فطرت  ـعـت اسـت د ي

و مفاسد واقعي احكام اسلاميو معلولي علّةدهد، رابطميماندن ازيبندو درجهي با مصالح  احكام

سيدر اسلام اعلام شده كه احكام تابع ...ن نظر استيا و مفاسـد واقعـك ويلسله مصالح  اسـت

ا درياعلام شده كه و مفاسد )3:193، 1374،يمطهر(.باشند نميك درجهين مصالح

هميا و گاه به مشهور عدلي عدلةن نظر گاه به ؛ 211:تا بي،ياصفهان(ه نسبت داده شده استيه

؛2002:120،يكـبنع؛2:395تـا، بـي،يسـبحان، 232: 1364،يخراسـان؛ 273: تـابي،يانصار
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پـ،)249:تابي،يروزآباديفينيحس و رايـانظريـات،ييجـوي لكن تتبـع در كلمـات ن نـسبت

دي همان طور كه خواهـ  هر چند به طـور قطـع طرفـداران؛دهدمي در معرض شك قرارـديم

ني عدلدر ميانشهين انديا .ستنديه اندك

تي تبعةشي انديو نقلي عقليمبان.2ـ2

دـتي تبعةشياند .رديگميهيمايو نقلي عقلي از مبناـدگاه انكاري همچون

 ـبلا مرجح تقر ترجيح توان با تمسك به محال بودنميراي عقليمبنا را انكـاريـز،ر كـرد ي

و مفاسد واقعيتبع و مفاسد نفـس الامـريت احكام از مصالح ،يو قطع ارتباط احكام با مصالح

حةنيمستلزم انتخاب گز و كراهت به اراد وجوب، ا، شارع اسـتةرمت، استحباب نكـهي بـدون

و علت خاص  ايجهت اي باعث و پدين انتخاب باشد چين  ـده ح بـدون مـرجحي جـز تـرجيزي

شيصدر الد!ستين :ديگومي»ةيظلمة وهم« با عنواني در بحثيرازين

ازيام مخـصوص را به احكـيكه خداوند افعال اندح بلا مرجح معتقد شدهين ترجي از مجوزيگروه

ا و قبح، اختصاص داد، بدون طبيوجوب، منع، حسن اينكه در و مقتـضيعت نيـاين افعـال منـاط

و )1:208، شيرازي، همان(.ود داشته باشدجاحكام

ايو :ديگومين اعتقادي سپس در نقد

چ نيزيجهل به و مواردي مستلزم نبود آن شـيست نيسـت چنـاح بـلا مـرجحيه تـرجد كه توهم

فليو اتصالات كوكبي هر چند آن مرجح، آسمانست،ين )209: همان(. باشديكو اوضاع

دياي نقليمبنا و مفاسد در متعلق احكامد است كه بر وجويدگاه نصوصين دلالـت مصالح

دريا. دارد كليك تقسين نصوص :شوندميمي دو گروه تقسهبيم

بينصوص. الف نه،يان حكمي كه پس از و مفـسده فتـه در متعلـق آن اشـاره بـه مـصلحت

كر، مثال به عنوان.كنند مي  عـنيان الصلاة تنه«:ديفرمامي نمازةبه اقامدادنم بعد از فرماني قرآن

و المنكر )45: عنكبوت(.»الفحشاء

كر مي چنان كه ملاحظه  اسـت كـه مـصلحتيگـوهر» عت نمازيطب«م،يشود، از نظر قرآن

آيريجلوگ و ناپسند بر كريهمچن. شودمين مترتب از امور زشت زم«مين قرآن ةنـيآماده شدن

 ـسامان«)183: بقره(»تقوا در روزه دار پـاك شـدن زكـات«و)97: مائـده(»افتن امـور مـردم ي

آنيو پرورش] از رذائل[دهندگان   را فلسفه وحكمـت)103: توبه(»]دهيبا صفات پسند[ها افتن

و زكات پلي موجود در برخةكه مفسد خواند؛ چنان مي الزام به روزه، حج يديـ از گناهان مانند
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و بت پرست و قمار اةرا فلسف)يي بخت آزماينوع(و ازلاميشراب ن امـوريـ امر به اجتناب از

)90: مائده(.شمارد مي

ني از رواياريبس رايا مفاسد موجود در متعلـق نـواهيز مصالح موجود در متعلق اوامريات

شا باز گفته ترد جامياند كه آنيع در)ع(يامـام علـ. اسـت)س(زهـرا معروف فاطمـهةخطبهان

ناي جمله و عام كه معتزله : نـديفرما مـي)ع(خطاب به امام حسن اند، به آن استناد كردهزيموجز

ل« لميمفانه و قبيامرك الا بحسن )919:نهج البلاغه(».حينهك الا عن

ايت استناد به آن براي كه قابلياتياز جمله روا  ـاثبـات وجـودـ در نگـاه اولـشهيـن اندي

و متواي روادارد، در)ص(ي نبوترت معروف : الوداع فرمودندحجةاست كه حضرت

ش ويءيواالله ما من شيقربكم من الجنة و ما من و قد امرتكم به قربكم من الناريءيباعدكم من النار الا

نهيو  و قد )2:74ان،هم،ينيكل(.تكم عنهيباعدكم من الجنة الا

اياستدلال به حد بيان ا:ن استيث فوق حدي در و افعـال بنـدگان،فيث شـرين  در كارهـا

و نه و مبع مقرّي جهت،يقبل از تعلق امر و مبعـا مقـرّيـد از آتـشب به جنت ازب بـه آتـش د

ا،بهشت و چي تصور شده است، و مفاسد نفس الامريزين يو آثـار وضـعي جز همان مصالح

ا ننيانجام .ستي افعال

نصوصي كه در كنار اشاره به وجود مصلحت يا مفسده در متعلق احكام، جهـات ديگـر.ب

و هر زيان مثلاً. كنند را نفي مي  بار ديگر را علـت تحـريم آنهـا روايتي زيان نهفته در ميته، خون

مي مي و سپس و تحريم برخي ديگر: فرمايد شمارد لـيمي رغبت يا بـي،علت تحليل برخي امور

(خداوند نبوده است )153:تابيحويزي،.

: به محمد بن سنان فرمود)ع(براساس روايتي ديگر، امام هشتم

و اموري» تعبد« كه برخي از اهل قبله معتقدند خداوند تنها به خاطراي يادآور شده اموري را حلال

و زيانكار اس  ،ت؛ اگر چنـين بـود را حرام ساخته است، در صورتي كه هر كس اين را بگويد گمراه

اين امكان هم وجود داشت كه خداوند بندگان را به عكس آنچه اكنـون امـر فرمـوده، متعبـد كنـد،

و]مثلاً[ و اعمال نيك و روزه (متعبد سازد... آنها را به ترك نماز )592: 1385صدوق،.

و بررسياةدر ادام دياين گفتار به نقد .ميپردازميدگاهين
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و موقعيت تبعيتةانديش.3 آنو نسبي  مباني

 تبعيت نسبيةانديش.1ـ3

و مفاسـد واقعـية سوم، انديشةانديش در برخـي تبعيت نسبي يا تبعيت احكـام از مـصالح

و  ا. اسـت در برخـي ديگـر از مـوارد تبعيت تشريع از مصلحت در اعتبـار موارد  ـصـاحبان ن ي

و مخـيت را به طـور مطلـق ناصـحي انكار تبعةشيدگاه، انديد و دلالـت نقـلح  الف درك عقـل

ب مي و به ردة ادل،ديآمي كه در ادامهيانيدانند و شبهات طرفداران آن را برطـرف كنندمي آن را

ت معلول از علتي تبعة به گونيعني كه گذشت،ييت مطلق را به معناي تبعةي نظر آنان.دسازن مي

ا و مفاسد نفس الا در همة مواردينكه احكام شرعيو تيـو موجـود از قبـل تبعيمراز مصالح

دل،دينما مي ديل بلكه مخالف برخي بدون هـاآنازي كه در ادامه به برخــيني از نصوص معتبر

دلراو آنچه دانندميـشودمياشاره ايبه عنوان مثبـت ايـن نظريـه شده،آوردهن نظريل اثبات

.ندشمار نمي

ا اـميكنـ مـيادي نسبيتبعيتةشي كه از آن به اندـشهين انديصاحبان  ـبـر ن باورنـد كـه ي

سايتشر نظير كارهايع خداوند، همسان با و همي او حكةر و انگي افعال  ـمـان، تـابع غـرض زه ي

ن،ت پروردگاري فاعليياغبه عنوان علت نيزن غرضيا.است زي خارج از ذات او غيست،  ـرا ر ي

فعـليلايالعـال(باشـدــ اسـتي كه عالـ خداونديياغ علت تواندو نمي استيذات او دان

شجلا ا)ئاًيل السافل اوي، لكن و كار خاص او،ن غرض به عنوان سبب فعل .ست خارج از ذات

ايصدر المتأله :نويسدمين بارهين در

بهية لفعله بمعنين طلب اللميب ان هناك فرقاً بيصي السؤال عن سبب و ين طلبهـا بمعنـير الفاعل فاعلاً

و ما به فير هذا الفعل متعيصيسبب فعله و موجوداًيناً غي علـ الصدور فـيـ الخـصوص دون  هـذهيره

عل.المرتبة في فالسؤال تب ) ... جل اسمه( حقهي الوجه الاول باطل  ـابتـة لافاعثةيـن ان اللميفقد ل االله ي

لمي المجعولات او بمعنيبمعن) سبحانه( و ان في صدوراتها  تـهي كون جاعليبمعن)يتعال(تهي جاعليثبت

و علة غائ غيبسبب چرا خداوند كارهـاكهالؤساين بين)327و 6:326شيرازي، همان،(.ر ذاتهية

و را انجام مي  . وجـود داردن را انجـام داده، تفـاوت ال كه چرا خداوند اين عمـل معـيؤساين دهد

دو.دهد او كارها را براي غيرذات خويش انجام نمي زيرا پرسش اول باطل است، م بـه لكن پرسش

و مجعـول[ن او معناي پرسش از غايت كارهاي معي ن يـا صـدور كارهـاي معـي]پرسش از مفعـول

و جعل[ .صحيح است]پرسش از فعل يعني مصدر
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و آن و بنـدگان نيـست بنابراين تشريع الهي تابع غرضي است .چيزي جز مصلحت مكلفان

ب مبينصوص ويشمار و انزال كتب :نمونـهيبرا(.ع استي تشرن اهداف خداوند در بعث رسل

 امـا)2: جمعـه؛5:ديـحد؛103:؛ توبه97:؛ مائده 164: آل عمران؛212، 183، 151، 129: بقره

ايد توجه داشت كه تأميبا اين نين مصلحت، تنها به  كه مصلحتييست كه خداوند به كارهاين

نهي حتمة كه مفسدييو از كارها نمايد ملزمه دارد امر ن مـصلحتيكـه گـاه تـأمبل، كندي دارد

و صرف امر كردنيفوق در نفس تشر نهيع ا،* كردن استيا ايا مفـسدهينكه مصلحتي بدون

حتيحكم از قبل در متعلق ويمـصلحت در تـشر نيز گاه. در امتحان مكلف باشدي مصلحتيا ع

ا،**امتحان مكلف است وي بدون نهيا متعلق امريينكه در اقدام باشدياا مفسدهي مصلحتيا

و انقين مصلحت فوق به تـشريو بالاخره گاه تأم  ويـع و انجـام متعلـق امـر و اقـدام مكلـف اد

اياجتناب از متعلق نه   ـنكه مصلحتي است، بدون و نهـايا مفـسده ي ياز قبـل در متعلـق امـر

و نـواه.وجود داشته باشـد و پـرورش روحيـ كـه بـه قـصد تربي واقعـي اوامـر وةيـت  تعبـد

حت مكلفايسرسپردگ و سوين در عبادات ، از شودمي شارع مقدس صادري گاه در معاملات از

و عمل بر طبق فرمان او، مصلحت دارد، هر چنـد در متعلـق ***ا نفس سلوكيگو. اند اين جمله

.وجود نداردايا مفسدهيعمل از قبل مصلحت

پذبنابراين :ر استيچهار فرض قابل تصودر احكام الهيت،يرش اصل تبعيبا

و مفاسد واقع.1 و موجود از قبل؛يتابع مصالح

ع؛يتابع مصلحت در تشر.2

و انقيتابع مصلحت در تشر.3 و امتحان  اد مكلف؛يع

و انقيتابع مصلحت در تشر.4 و اطاعت مكلفيع .اد

و صد در صد ي با احكـام الهـيالامرو نفسيو مفاسد واقع مصالح البته قطع ارتباط مطلق

ا آنين انديكه در ا شود تأكيد مي شه بر وين معناست كـه احكـام شـرعي، به  الزامـاً از مـصالح

و نبا نمـي در متعلق متابعتيمفاسد واقع  ـكنـد دليد حكـم شـرع ي ايـن مـصلحتيل چنـيـ را

و نهي كردن مصلحت داشته باشد، ظاه* و امر و طـرح آن در موردي كه صرف دستور دادن راً در شريعت مورد نـدارد

.بحث صرفاً به انگيزة اشاره به همة اقسام ممكن است
و امتحاني از اين گروه است ** و نواهي صوري .اوامر

شين تعبيا *** .29ـ27: همانانصاري،:ك.ر. در بحث تعبد به امارات استيخ انصارير متخذ از كلمات
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و روزة اگر روز، به عنوان مثال.دانستاي مفسده گـردد،ميد فطر حراميعة ماه رمضان واجب

دل توان نمي و مفـسدهي مصلحتل بر وجوديآن را  امـا. دانـست در دوميحتمـاي ملزمه در اول

، قطعـاً حكـم باشـد الترك از نظر عقـل لازمةا مفسدي*لي مصلحت لازم التحصيهرگاه در كار

ايشرع و و منع در فرض دوم وجود دارد و حرمت ن همان استي به لزوم عمل در فرض اول

بهيكه فق . كننـد مـيادي) كل ما حكم به العقل حكم به الشرع( ملازمهةقاعدنام هان اسلام از آن

بيبنابرا و مفاسد واقعين قطع ارتباط و مصالح .ك جانبه اسـت نـه دو جانبـهي،ين احكام شرع

)115و 1381:117، دوستيعل(

ايموقع.2ـ3 شهين انديت

رايد بسميدگاه فوق اي از صاحبان اندياريتوان به :عنوان مثالبه.ن باره نسبت داديشه در

:سدينومييآخوند خراسان. الف

 مـصلحت در خـودـشـود مـيه ثابـتي كه با اصول عملي احكاممانندـي شرعيدر احكام ظاهر

احكام است نه آنكه از قبل در متعلق وجود داشته باشد، هر چند لزوم مـصلحت در متعلـق احكـام

)251:تابي،يخراسان(.ميري را بپذيواقع

ميا و باور مشهور عدل كه معتقَيحقق خراسانن سخن از ويـه را تبعيد ت احكـام از مـصالح

ور در خـو،)1364:232،يخراسـان(دانـدميو موجود قبل از تعلق حكميمفاسد واقع  دقـت

.محاسبه است

خو.ب :ديگوميييمحقق

و حرمتيفياحكام تكل تابع مصالحـرديگمي مكلفان تعلقياري چون به افعال اختـ مانند وجوب

آنيو مفاسد  قبيوجود دارد؛ اما در احكـام وضـعها است كه در متعلق و زوجيـل ملكيـ از تيـت

ا» الترك لازم«و»ليلازم التحص«ديق* غيبر غير مصلحت لازم التحصين اساس است كه در و ر مفـسدة لازم التـرك،يل

اي بر اعتبار شارع نداريليدل خويم، مگر دلينكه شارع بر اعتبار ا.دي اقامه نمايليش درياز ن رو مـا قاعـدة ملازمـه را

و مفاسد لازم الاجتنـاب جـاريطة مصالح لازم التحصيح و حرمـيل حي را بـا آن صـحيت شـرعو اثبـات وجـوب

جر،ميدانيم غي اما ايان قاعده در و اثبات استحبابير دلي را بـا آن ناصـحيا كراهت شرعين دو مورد و بـدون ليـح

ا. شماريميم مين توضيبا توجه به ا ي ـكه بر لزوم ملاحظة هر نوع مـصلحت خرده گرفت سخناني توان بر برخيح

سوةمفسد و لزوم اعتبي خالص از آن شارع و جعل حكم بر طبق ي علامـه حلـ،بـه عنـوان نمونـه. كند دلالت مي ار

ف شرّعت الاحكام انما«:ديگو مي و هو ظاهر قد ثبت ـ و وضعت لمنافع العباد ـ فكليللمصالح مـصلحة علم الكلام

فيفلا مفسدة  ا) 397:تابيحلي،(».تهاي مشروعيته تعالمحكيها وجب قيواضح است كه اطلاق ون سخن ابل تأمـل

.مناقشه است
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اعكه بدان سببـ قيگمي تعلقيان خارجيغالباً به و اعيرد خايام مصلحت به ـ معنا نـدارديجران

احمصل مهانيت در جعل )45:تابي،يزي تبريغرو(.علقشانتست نه در

و خواندن نماز، خـود داراي نوش،ل مثا به عنوان و مـصلحت اسـتيدن شراب در، مفـسده

و به دوميجه به اولينت ا.رديگمي وجوب تعلقي حرمت »يعقـد عربـ«ايـ» معاطـات«نكـهي اما

و زوجيملك نميتيت  دارد كه از قبـلي مصلحتيا عقد عربيست كه معاطاتيآورد، بدان معنا

ا. وجود داشته است نيدر و عقـديت معاطات برايسبب(فس جعل حكمن موارد، و انتقـال  نقل

.مصلحت دارد)تي زوجي برايعرب

فـةيضعالاحكام الو«دهد، مراد از عبارتميح نشانين توضيا و المفاسـد ي تتبـع المـصالح

و انشائها ا» جعلها و انشا،ن محققيدر گفتار  حكم همراه با امتثال آن در خـارج اسـتي جعل

و انشا او ظوروگرنه چنانچه من و تطبي جعل ق عمل مكلف با آن لازمي صرف باشد، ابلاغ حكم

چنيد؛ در حالينما نمي ني كه قطعاً .ستين

حسيعزالد.ج :ديگومي)ييخ بهايشپدر(ن بن عبدالصمدين

و نجاست، دا نيطهارت نير مدار عقل و و نجس كـه موجـبيز از وجود صفتيست  در ذات طاهر

ن و كهمي محضيست؛ بلكه صرفاً دو حكم تعبدينمتخذ شود، مي جاستاتصاف به طهارت باشند

و غرض از آن، عبادت الهياز شارع اخذ گرد  مطيده و عقـاب عاصـيـو ثـواب ... بـوده اسـتيع

بيهمچن و احكامين است ني عقول بشريبراهاآني كه معنايشتر عبادات ست، ماننـديـ قابـل درك

و  و و حرمـت روزةجـوب روز وجوب عده در صورت عدم دخول،  اول مـاهة روز آخـر رمـضان

چياةشوال، كه منظور شارع در هم و تـسلير از انقيغيزين موارد، نياد ن خـاطر،يبـه همـ.ستيـم

ني كه معنايكه عبادات اند از علما متذكر شدهيبرخ زميست، افضليشان قابل تعقل اد ي ـرا انقيباشند،

آنيم نسبت به امر الهيو تسل  ص)ينيالحسالعقد(يالطهماسبالعقد(.شتر استيبها در نقـلبه،3،

)365: 1382،يطوسفخار از 

فق،ي سبزواريد عبدالاعليس و اصولي از دريغـگريديلي در تفص،ن معاصرييهان ر از آنچـه

:ديگوميـ بودپيش گفتهسخنان

د كليدر آنين اسلام احكام شكميتعبيرن عاميبه قوانها وجود دارد كه از و اينيشود  ـست كه ن ي

و دارايعام وجود واقعهاي قانون و مفاسـدند؛ ماننـد احكـام كل ـهاي ملاكي دارد يخود از مـصالح

و معاملات وياما در احكام جزئ ... عبادات دلس، مانند احكام شك ايل نداريهو نيـم كه افزون بـر

زيع هم وجود واقعياحكام، در عالم تشر دلي داشته باشند، اي ندارليرا ازيـم كـه ن احكـام منبعـث

و مفاسد واقع )280: 1379بحرالعلوم،(.... باشنديمصالح



ي
قع
وا

سد
مفا

و
ح
صال

زم
ما

كا
اح

ت
بعي

مت
عد

يا
ت

بعي
ت

21

و انكار اندةشيد صاحبان انديبدون ترد و مفاسـدي تبعةشي سوم ت مطلق احكـام از مـصالح

و نگاشتهنيستندي منحصر به كسان،و موجود در متعلقيالامر نفس را در هـاآنهـاي كه سخنان

نيا بما.ميقل كردن مقام ديشتر به تفصي با تتبع ايمـثلاً برخـ. خـوريمميبر نيزگريلات نيـ بـر

آنو مصلحت دادن عبادات در انجام چونباورند كه و امر لازم اسـت ها دار شدن و(قصد قربت

و امر قبل از تعلق امر شرع زيقصد قربت باي به آنها معنا ندارد،  باشـد تـا قـصد امـريد امريرا

امص،)بشود و الزام است، بدون اصـل(نكـه لازم باشـد در متعلـق طلـبيلحت در اصل طلب

ا)335،تابي،يخراسان(. از قبل وجود داشته باشديمصلحت) عمل ن باور است كـهينگارنده بر

و اقبالةشي سوم مشهورتر از اندةشياگر اند آن دوم نباشد، در شهرت .ستينكمتر از

و قبول انديه تثبيعدل مذهبينكه توهم شود اقتضايا حيت مطلـق اسـت، صـحي تبعةشيت

 خمينـي، موسـوي(ـ اندح كردهي به آن تصري چنان كه برخـهي مذهب عدليرا اقتضايز،ستين

نين است كه احكام الهيا) 314ـ 1418:313 و بدون هدف ا،ستي عبث نكه تابع مـصالحي اما

.ح استي، ناصحباشديو مفاسد نفس الامر

نيا: استيگفتن دين احتمال ازيدگاه دوم از تبعيز وجود دارد كه منظور صاحبان ت احكـام

و مفاسد واقع  لازم التـركةا مفـسديـلي كه هر جـا مـصلحت لازم التحـص باشدنيا،يمصالح

اينيست، حكم شرعه و ردةن باور، مفاد قاعديز وجود دارد و  ملازمه اسـت كـه قابـل انكـار

و مقبول همهين ايست  امـا)101ــ97و76ـ75:، هماندوستيعل(.ه استيت مطلق عدليكثرا

ا مفـسده از قبـل در متعلـقيـل بر وجوب مصلحتيدل، هستينكه در هر مورد حكم شرعيا

ا نياست، مراد و پذ.ستيشان نبوده ايواضح است كه با  دوم از صـحنهةشين احتمال، انديرش

.ه دانستي عدلةهمدگاه سوم را باوريدبايدو شودميحذف

اكنميتيآنچه احتمال فوق را تقو شـي از اصولين است كه برخيد ويخ انـصاريان چـون

عيـ تبعةشي پس از انتساب اند،يمحقق آخوند خراسان و مفاسـد بـه واننـت احكـام از مـصالح

فـةيعالواجبات الشر« به قانون معروف،شهين انديايا مبنايريتفس  ـالعقل الواجبـاتي الطاف »ةي

، دوسـتيعل(ها، مفادش همـان مفـاد قـانون ملازمـه اسـت گفتهيكه مطابق برخكنند اشاره مي

؛ 273:، همـانيانـصار(.نـدينما مـيت را بـر قـانون مزبـور منطبـقيو تبع)119ـ 117:همان

)2:232،، همانيخراسان

دـديآمي با استناد به آنچه در ادامهـب نگارندهيبه هر ترت ودگي معتقد به بـر اه سوم است

پايا بيفشارد كه نباميين نكته ويـ تبعون مفاد قـانون ملازمـهيد ت مطلـق احكـام از مـصالح
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ايمفاسد واقع و آمي خلط كرد و، اسـتيرفتنيآنچه پـذ.ختين دو را به هم  دلالـت مـصلحت

غ،)قاعده ملازمه( استي ملزمه بر حكم شرعةمفسد ي دلالت حكم شرع،ر ثابت استيو آنچه

و مفسده واقع ).ت مطلقيتبع( استيبر مصلحت

و نقلي انديش.3ـ3  سومةمباني عقلي

و نقد مباني انديشهةبه دليل ارتباط وثيقي كه ميان مبناشناسي انديش هـاي قبـل وجـود سوم

و بررسي دو مبناي پيشين بپردازيم   سـومةبه واقع چون در انديش. دارد، ناگزير ابتدا بايد به نقد

ا و انديشةدعا شد كه انديش چنين  هيچ كدام قابل دفاع نيستند، تبعيت مطلقة انكار تبعيت مطلق

و بررسي مباني قبلي بپردازيمبايدل شد،ئو در اين ميان بايد به تبعيت نسبي قا . ابتدا به نقد

و بررسي انديشه.4 سه نقد آن هاي و مباني  گانه

سپ)1ـ4( اولةدر اين قسمت ابتدا انديش و در كنـيم را نقد مـي)2ـ4( دومةس انديشو

.پردازيممي)3ـ4( سومةنهايت به تبيين مبناي انديش

 اولةنقد انديش.1ـ4

و نقلةمخالفت انديش.1ـ1ـ4  انكار با عقل

و نقل استةانديش تا، انكار تبعيت مطلق، مخالف عقل وبع چرا كه تشريع خداوند  غـرض

مط. علت غايي است و در قالـب شـكل،**يمتون كلامـو* از نصوصيبرخلب را به تبع اين

ا مي اول بيتوان بيـ كه در آن انگيهر عمل«:ان كردين گونه و غـرض نباشـد، ويزه هـوده اسـت

ب  و قبيعبث و صدور آن از خداوند محال است، بنابرايهوده ازيـن صدور عمـل بـدون انگيح زه

».خداوند محال است

بي شگفتيجا دهيا وجود درك عقل قطع است كه نمونـهيبـرا( معتبر از قـرآنصنهاو

؛ 103:؛ توبه24:؛ انفال157:؛ اعراف97:؛ مائده164:؛ آل عمران213، 183، 151، 129: بقره:ك.ر

مي)ع(امام رضا* هل: ان سأل سائل فقال«: فرمايند در سخني كه فضل بن شاذان آن را جمع آوري كرده است اخبرني

لا معني؟ قيل له علة من الافاعيل لغير يجوز ان يكلف الحكيم عبده فعلاً  لا:و و لا يجوز ذلك لانه حكيم غير عابـث

)1403،6:58،يمجلس(»....لعلل:لمٍ كلف الخلق؟ قيلفاخبرني: فان قال. جاهل
در ** و علامـه حلـي در توضـيح»و نفي الغرض يستلزم العبث«: گويدمي» تجريد الاعتقاد«خواجه نصير الدين طوسي

االله«: نگارد آن چنين مي و و العبث قبيح لا يقع لغرض فانه عبث طوسـي،(». يستحيل منه القبيحـ تعاليـان كل فعل

)238:تا بي
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حد)2:؛ جمعه9،25:ديحد؛45: سوره عنكبوت ريبرا(ثيو و33(نهـج البلاغـه:ك.نمونه

ا)1430و 1429: 1419،يشهرير؛ 640، 42 و غرضـي دال بر راين كه افعال خداوند هـدف

پايكند، برخ مي دنبال و همان گونه كه گذشـت،ميي بر انكار غرض در افعال خداوند فشارند

شيلايالعال«بجا به قانون نا !ندينمامياستناد» ئاًيفعل لاجل السافل

و گفتهيسا زيـنـمينقـل كـرد را هـاآنازبرخـي كه در گذشـتهـن گروهياياهر مستندات

بيضع و آيا!ه استيپايف هميل عماأسيلا«ةين گروه به و  ـفعل  اسـتناد)23: انبيـاء(»سألوني

نفي، در حالهكرد نف،دهد مي انجامخداوندكهيي سؤال از كارهاي كه و غرضي نه تنها مستلزم

ني كارهايزه برايانگ )1417:239،يطوسـ(يريسمتون تفـو* نصوصي بلكه مطابق برخ،ستي او

. در چارچوب حكمت دلالت دارديويو انجام كارهاضبر وجود غر

ا ايعلاوه بر باين، مگر نه آين است كه تويد درجات قرآن را با سلكه به و نصوصي عقل م

ا معتبر معنا كرد؟ و نـصي خداوند منافي كارهاين است كه سلب غرض برايو مگر نه  عقـل

آياست؟ پس نبا ايسايمعنا كرد كه منافاي مورد بحث را به گونهةيد نكـهير ادله باشـد، بـدون

و ناهمسوي ظهوريحت ! داشته باشديي در منافات

اـحزم در سابق از ابن و علـتـن گروهي از طرفداران ي بـرايياغـ نقل شد كه ذكر سـبب

نيبي كه ذات مقدس الهيدرافعال خداوند جز در موا و اگر او، خـود،ستيان كرده است، روا

ازي سؤال.ان نكرده بود، ذكر سبب روا نبوديبيا اغراضيش، غرضي كارهاي برايدر موارد  كـه

و هم وياند ابن حزم امييشان غاي اگر تصو:ن استيشود و تصور  افعـال خداونـديت بـراير

اـاذ بااللهي العـح بلكه محال است، چگونه خداوند متعاليقب دايح رسـمين قبـيـ به ده اسـت؟ت

و قب پذيمگر امر محال !ر است؟يح استثنا

د ا گر ابنيسخن نصيحزم ا،ميدانـمي»ميحك«،ن بود كه اگر خداوند را به حكم نيـ نـه از

ا و لوازم خاص آن برايروست كه ع، خداوند ثابت استين وصف با معنا و ناملَ بلكه اسم يم

ااست،يالههاي از نام و مفهوم خاصيبدون . داشته باشديا لوازم قابل فهمي نكه معنا

مي)ع(درروايتي كه جابر بن يزيد جعفي از امام باقر* له«: كند، آمده است نقل االله: فقلت يس! يا ابن رسول لا لأفكيف

لا يفعل الا ما كان: قال! عما يفعل )400: 1367قمي مشهدي،(».و صواباًحكمةلانه
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نيا پذين سخن زينيرفتنيز بيست، ويرا اطلاق وصف و بدون لازم خاص بر خداوند  معنا

ديب و توجينيان آن در نصوص ايهي چه وجه و اصـوليان به مـوازي آشنا،ني دارد؟ افزون بر ن

ذ»ميحكـ«ة كه واژي مورد94دانند كه در قرآن تماممي عربتايادب ات مقـدس خداونـد بـر

عي، به عنوان وصف اشتقاق شدهاطلاق  و لذا در كنـار سـالَ است نه و اسم، و بـريم ر اوصـاف

و عمدتاً نكره آمده استشذكر ها وزان آن .ده

ا ديديم كه بهين انديموافقان ن هادوايفبظلم من الذ«ةيآ:اند امور ديگري نيز استناد كرده شه

طيحرمنا عل صـ؛)160: نساء(»بات احلت لهميهم ي در روز شـنبه بـر بنـيد مـاهي حرام شـدن

و لزوم حرام نبودن مثليجر؛*لياسرائ راةشي كه انديك قطره شراب در صورتيان نسخ  انكـار

و رد استينبه اين امور استناد.ميرينپذ به مورد استنادةيآ.ز قابل نقد نف، تي تبعي فرض كه بر

و مفاسـد موجـويبرخ ازيت تـشريـ تبعي بـر نف ـدلالـت كنـد،د در متعلـق احكام از مصالح ع

ا(مصلحت ايكه نفين قائل بر صـ.كند نميدلالت **) هم اصرار داردين ديدر مورد حرام شدن

بنيماه ني اسرائي در روز شنبه بر هميل . استين سخن جاريز

نيجر و مفاسديرا تبعيز،ت نداردي با تبعيز منافاتيان نسخ ازيـ تبعايـت احكام از مصالح ت

تغي به معنا،مصلحت در جعل و نيرير ناپذيي ثبوت احكام و مفاسـد  همچنـين.ستيـ مـصالح

و مفاسديتبع و نهـي به معنـاـميري اگر آن را بپذـت احكام از مصالح  بـري الهـي دوران امـر

و مفاسديقائل به تبع.ستينها محور آن ه،ت احكام از مصالح وي به چ وجـه اسـتناد بـه مـصالح

بايپذ نمي اسد را در اجتهاد مف  ـرد، بلكه معتقد است دل ي ايـل حرمـتيـد در اسـتنباط حكـم بـه

دلي هر چند احكام اله؛وجوب عمل استناد كرد درايا مفسدهيل مصلحتي در متن واقع به كه

د.، جعل شده است وجود دارد متعلق  و علـت،گر سخنيبه و مفاسـد موضـوع احكـام  مصالح

دق كه حدو نيستآنةتام و معلوم باشديد آن و باعث جعل حكـم؛قاً مضبوط  هر چند حكمت

)105:، هماندوستيعل(.است

د ايمستند بي رواين گروه تمسك به برخيگر اوات شه بر انكارين انديد كه به زعم صاحبان

و مفاسديتبع چنينمود، در حالميدلالتت احكام از مصالح اين دلالتي كه بر فرض قبول نيـ،

)163:بقره(.»...التي كانت حاضرة البحروسئلهم عن القرية«ةاين سخن اشاره دارد به آي*
مي«: اين قائل آمده بودة در نوشت ** و حرمت صيد ماهي بر بني اسرا معلوم و مفـسدهئشود كه حليت يل تابع مـصلحت

و حتي در اعتبار نيز نمي »....باشد ذاتي در صيد ماهي نيست
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نفاتيروا اـ غرض در افعال خداوندي دال بر .ستيـنــ ورزد مـي شه بر آن اصـرارين اندي كه

ا و مفاسـديـن گروه هرگز بر عدم تبعياةات مورد اشاري روا،نيافزون بر ت احكـام از مـصالح

ادلالت و *.گرددمين ادعا با تأمل در آن نصوص روشنيندارد

 انكارةشيتناقض در اند.2ـ1ـ4

ا اگر ــيو فقهـيم، تنـاقض كلامـيكنيپوش انكار وارد شد چشمةشي كه بر انديشكالاتاز

نين اندياياصول شنيشه نيـاي صـاحبان اصـل،ل گذشـتيهمان گونه كه به تفـص. استيدنيز

رويعني،شهياند و تبعيش تبعيخويكرد كلامي اشاعره، در و مفاسـد تيـت احكام را از مصالح

ذيع را از غرضيتشر درمي محاليات اله خارج از يو عملكـرد فقهـيباور اصـول دانند، لكن

قيخو ايش به و قين در حالياس معتقدند و منـاطي است كه وصـف(اس بـدون فـرض علـت

ب و مشترك مقيجامع مقين و عليس .رديپذ نميصورت)هيس

دياةشي انديد رمضان بوطيسع آ مـيز مبتلا به تناقضينيگرين گروه را از جهت و ن دانـد

ا بيرا :كندميانين گونه

نفي در حال،دانندمين مصالح بندگاني را به جهت تأمي احكام الهيياشاعره از سو وي كه بر  علت

.)89: 1422،يبوط(!غرض در افعال خداوند اصرار دارند

كياةشيكند تا تناقض مزبور را در اندمي تلاشيو اي لكن تعـاب،دنن گروه حل ن گـروهيـر

بوي توجـمي از آن را نقل كردي كه بخشـ و تنـاقض مـشكل نمـي را بـريطه  اسـت كـهيتابـد

ا دلي به همـ.ن گروه وجود دارديدر باور دريـقانـدح دادهي امثـال ابـن حـزم تـرج،ليـن  اس را

و به تفصيش نپذيخويو عمل فقهيفكر اصول ابـن حـزم،(.نـديل از بطلان آن بحـث نمايرند

)449ـ 266:همان

شدـ قطع انگشتانةدر مورد روايات دي* و عقـل«به تفصيل در كتاب نگارندهـ كه به آنها اشاره صص»فقه ،87ـ85،

و كيفيت انعقاد معامله بايد گفت.بحث كرده است و تحريم در كلام بر فرض: در مورد روايات دال بر حصر تحليل

اضـافي اسـت نـه) دال بر حصر نيـستـكه در اين روايات آمدهـ» انما«هر چند به اعتقاد نگارنده(پذيرش حصر 

و انعقاد معامله دقت لازم را مبذول دارند؛ زيـرا)ع(و منظور امام حقيقي اين است كه دو طرف معامله بايد در شكل

و جـدا از يكـديگر،  و مضموني نزديك به يكديگر، به دليل اندراج هر يـك در بـابي مـستقل گاه دو معامله با شكل

و ديگري حلال است  ؛86: المكاسـب،يانصار:به.ك.رل اين روايات جهت اطلاع بيشتر به مدلو. يكي شرعاً حرام

....و 371ـ 2:368و 217و 213و 1:212، 1379،ينيخمي؛ موسو1415:93،ياراك
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 قد انديشه دومن.2ـ4

 تبعيت مطلق با برخي نصوصةمخالفت انديش.1ـ2ـ4

و مفاسديدگاه تبعيد از. نصوص استي مخالف برخ،ت مطلق احكام از مصالح منظـور مـا

و تشرةاست كه فلسفاين نصوص ادلهيا ا مفـسدهيـ احكام را وجود مصلحتيع برخي جعل

تي بلكه بر مصالح،داند نميدر متعلق پعيشر در خود .گذاردمي مكلف از آن انگشتيرويو

 قبـل از كعبـه را امتحـان بنـدگان در*ت المقدسيبن قبله قرار گرفتة مثال، قرآن فلسفيبرا

االلهيرويپ دمي از رسول و هرگونه حكمت ويداند گر، از جمله وجود مصلحت در نفس توجه

نفقت الميبياستقبال به سو  آ **.كندمييدس را ميعلت تحر» هودياعمال فاسد«گريدايهيِدر

آني پاكي از غذاهايبخش ز،*** شده استيفرمعها زه بر آنايـانيـ نه وجـود  مفـسده در خـود

آ. غذاها و چهارم سورةيدر نة نود صـيسـبب تحـر» امتحان عباد«زي مائده د در حـال احـراميم

حدانسته  ****.وان شكار شدهيشده است نه وجود ضرر در

و آخريامتحان اول«اتي از رواين برخيهمچن ويرا حكمت انتخاب مكان»نين  به نام كعبـه

زيتعظ و )4:429، 1390،دريح؛794:نهج البلاغه(.اند كردهيارت آن معرفيم

و مفاسد واقعيز تبعين *****اتي روايدر برخ يو موجود در متعلق نفـيت احكام از مصالح

ا نشده ا نمين جهتيو از ت قلمداد كـرد، لكـن بـهي را از نصوص مخالف تبعن نصوصيتوان

و اشارهة چون امتحان بندگان به عنوان فلسفيد بر امريل تأكيدل به وجود مصالح نكردن احكام

و نواهي امي،يا مفاسد درمتعلق اوامر رين روايتوان نفيمشاات .ت مطلق دانستي تبعير به

عبـارت بـر اسـاس. دو احتمـال وجـود دارد، بقره بيت المقدس است يا كعبهة سور143ةدر اينكه مراد از قبله در آي*

ميياحتمال اول كه از احتمال دوم قو .نمايد، شكل گرفته است تر
ا« ** )143: بقره(.» التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علي عقبيهلقبلةو ما جعلنا

)160: نساء(.»فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم« ***
ا« **** و رماحكم ليعلم )94: مائده(».الله من يخافه بالغيبليبلونكم االله بشيء من الصيد تناله ايديكم

مي)ع(به عنوان نمونه، امام صادق ***** انه ليس شيء فيه قبض او بسط ممـا أمـر االله بـه او نهـي«: فرمايند به طور عام

و قضاء  الله عزوجل ابتلاء و فيه (عنه الا و از آن نهـي فرمـوده،)الهي، 1:152كليني، همان،. ؛ هر چه را خداوند بسته

گ و حكم الهي استيا و به آن امر كرده است، در آن امتحان ».شوده

و نهانـا ليتبلـي شـكرنا«: نيز وارد شده است)ع(روايتي نزديك به اين مضمون از امام سجاد ».ثم امرنا ليختبر طاعتنـا

مي)22، دعاي اول، فقرة الصحيفة الكاملة السجادية( حكمـت» گانامتحـان بنـد«شود، در ايـن ادلـه چنان كه ملاحظه

و نهي اشاره شود و مفسدة پيشين در متعلق امر .احكام الهي بيان شده است، بي آنكه به لزوم وجود مصلحت
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تينماميرخي سؤال، كه گذشتيحيبا توض و آن  اسـتيعارض نصوص فوق با نـصوصد

و مفاسد واقعيكه دلالت بر تبع آني در برخيحت.دكنمييت مطلق احكام از مصالح آمـدهها از

زي گمراه،عتيشريبود كه تعبدانگار  و و معتقد به آن گمراه افـزون بـر!انكـار اسـتي آشكار

دياي عقلين، با مبنايا باين كهيدگاه چه نف»ح بدون مرجحيترج«د كرد و قت مطلي تبعي محال

ا !ن محال استيمستلزم

بايدر پاسخ به ادعا د نصوص دال بر وجوديبدون ترد:د گفتي تعارض نصوص در مسئله

و تبعيا مفسده در متعلق برخيمصلحت و مفاسدي از احكام  بـاي منافات،ت احكام از آن مصالح

همي از احكاميع برخينصوص دال بر تشر دلةا  ـامتحـانلي احكام به ا ي ويا جـاد حـس تعبـد

زيسرسپردگ قضي در بندگان ندارد، وي جزئةه موجبيرا هر دو يتواند هر كـدام بخـشميه است

كل؛از احكام را شامل شود دويبي باز منافات،و عام هم بودي بلكه اگر هر دو گزاره وجودن آن

همين تبعيبي چه منافات.نداشت متةت و مفاسد در هم احكام از مصالح و جعل بـةعلق ه احكام

و تعبديل مصلحت در تشريدل !؟ وجود داردع

ب و رد تـشرين نص دال بر تبعيالبته و مفاسد ر آن،يـغيع احكـام بـرايت احكام از مصالح

و نصوص دال بر تشرينظ و امتحان بندگان و تعبـديـ احكـام بـه جهـت تربيع برخـير تعبد ت

و تعاند،مكلفان هـم بـا منافـات آن اما. وجود دارد)هي جزئةه با موجبيلكةمنافات سالب( منافات

ميحين توضيا و رد تعبـديكه تنها نص دال بر تبع شود رفع و مفاسد ت مطلق احكام از مصالح

بني روا،و امثال آن راسنانت محمد و آن ذمي بود :ل پاسخ داديتوان به وجوه

ضع از جهتي مباني مطابق برخ،ت محمد بن سنانيروا. الف غيسند و ر قابل تمـسكيف

)93: 1410،ييخو(.است

جريظاهراً روا.ب ا نظر داردي خطرناكيان فكريت ابن سنان به  ـكـه در زمـان صـدور ن ي

جريا. امثال آن رواج داشتوتيروا اشين و قبح رديان حسن و بـه اثبـات جبـرميا را و كرد

و غرض در افعال خداوندينف ا.پرداختمي حكمت بسي مطلب تعبنيشاهد : استار تند امامير

مبيقد ضل من قال ذلك ضلالاً بع و خسر خسرانا و تحري كه معتقد باشد تحليكس؛ ناًيداً يم بـرايل

و خسرانيعميتعبد محض است، در ضلالت . آشكار افتاده استيق

و تهديتوع ايد گوين روايد مطرح شده در و تقبـيايت، حي آن اسـت كـه مـراد امـام، منـع

رايط فكر خطو  بـودنيج در آن زمان بوده است، وگرنـه صـرف اعتقـاد بـه تعبـدي خطرناك

و توعين مقدار تهديا،احكام .طلبد نميديد
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ايتيروا.ج راياد شده مين باور و تحليكه علت تحر كند انكار هميم .ا فقط تعبد استياشةل

ب باورنيا ه،ل استيدلي نه تنها ريچ آشناي بلكه ا.كند نميا ادعا به احكام آن ازينكه برخي اما

و شكل خاص بعض وياحكام و جـدايژه عبادات، صرفاً براي از اعمال، به و امتحان عباد  تعبد

غيشدن صف بندگان مط آنيع از اهار نفين روايباشد، در دليت و ظاهراً دي نشده است يگـريل

كهيتنها شبهه ترج.ز بر رد آن وجود نداردين .ديآميآني بررسح بلا مرحج است

و روايآة همه جانبين، با بررسيبنابرا  ـهـايليدل: توان گفـت مي ات،يات گريكـدياد شـده بـا ي

.منافات ندارند

 محال نيستح بدون مرجح مطلقايترج.2ـ2ـ4

تـوان مـي،ح بلا مـرجحيترجمحال بودنيعني،ت مطلقي تبعةشي اندي عقليدر نقد مبنا اما

پدي تحققيبدون مرجح به معناحيترجقطعاً: گفت و انگيك  كـه مـرجحيازهيده بدون سبب

و تشريده بر عدم تحقق آن است، در تكويتحقق آن پد  علـتي محـال اسـت، لكـن وقتـ*عين

پديزه برايو انگيياغ  انتخـاب شـكليگر بـرايدايزهيده موجود بود، وجود انگي تحقق اصل

در مثلاً.ضرورت ندارد خاص و لزوم سببيعي اصل تشر هرگاه مصلحت وجهي براي ضرورت

ديوجوب روزه گرفتن در روز ديگر  درين روزييتعيگر باشد، برايو حرمت آن در روز  كـه

و روز ضرورت وجود سببي ديگـر كه در آن روز گرفتن حرام است،يآن روزه گرفتن واجب

)2:47و1:33تا،بياض،يف؛37: 1933:ييخو(.وجهي ندارد

اياشكالتنها اي كه در اةن است كه تعلق ارادين گفته وجود دارد، بـي شرع مقدس به نينكه

پديا حرام گرداند،ي را واجبيچند عمل، عمل خاص ويك بـدون علـت توانـد نمـي ده است

امييول.باشد پد:ن اشكال گفتيتوان در پاسخ و معلوليهر  ـاز به علـتينيده . دارديا علل ـي

تمةديدر پد هم. ام علل اجتماع دارند فوق هم و تـشر در اين پديده وجـود داردع شـارعي اراده

اييعلت غا وهم كه از علل است،  ايـن وجـوبيـ كه همان مصلحت مورد نظر شارع در جعل

ه.حرمت است با نمي ثابتيچ برهاني اما اةد در خصوص تعلق اراديكند كه ن عمـل،ي شرع به

غاـيتيغا وي كه در تشريتي جدا از  وجـود داشـتهـستهـن عمـليااصلا حرمتيجوبع

ايبنابرا. باشد اي تعلق حكم، بودن جهتين عمل براين، در انتخاب ازي خاص در ن عمـل، قبـل

. از امور تكويني است،گذار البته تشريع نيز به عنوان فعلي از افعال قانون*
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ن رايكـييط كـاملاً مـساويكه در شـرااي ما در مورد گرسنه.ستيتعلق حكم لازم  از دو نـان

و تشنهيبرا دويكيكهاي خوردن بريشنويرف آب را براظ از ن مي دن ايدارد، ن مطلـبيز به

و گاه آسمانيمعتقد و با حواله دادن به مرجحات مجهول درـيم  آن گونـه كـه مرحـوم صـدرا

ا.مي مخالفـديفرمامي)1:209شيرازي، همان،(اسفار ح بـلاي تـرجةك مـسئليـن رو با تفكياز

.نرسـاندبيت آسـيـعلكـه بـه قـانون پـذيريم مـييي را تـا جـايت، اولـيعلةمرجح از مسئل

)108ـ 107:، هماندوستيعل(

 سومةتبيين مبناي انديش.3ـ4

و بسط انديش : سوم، سه ادعا مطرح گرديدةدر تبيين

وةانديش. الف و تشريع خداوند تـابع غـرض و نقل است  انكار تبعيت مطلق، مخالف عقل

.علت غايي است

و مفسدهةانديش.ب .در متعلق، مخالف برخي نصوص ديني است تبعيت مطلق احكام از مصلحت

، حكـم در كار باشد لازم الاجتناب از نظر عقلةهر جا مصلحت لازم التحصيل يا مفسد.ج

و به حرمت در دوم نيز وجود دارد .شرعي به وجوب در اول

و دوم روشن  اين مـدعا همـان:اما در تبيين مدعاي سوم بايد گفت.شدتا اينجا ادعاي اول

و اصول قانون ملا پذ زمه است كه عالمان فقه و اگر اختلافيدر دريرش آن متفق هستند  باشـد

چن( قاعدهياصغر سوايا مفسدهين مصلحتيدرك ن مطلـبيا.آنياست نه كبرا) عقلياز

اكهيتوان با مراجعه به كلمات كسان مي را مين قانونيمخالفان .، بـه دسـت آورد شوند شمرده

ايبه تفصگارندهن)101ـ97: همان( و جوانب آن در نگاشتيل از و عقل«ةن قاعده سـخن » فقه

ايو ضرورت)117ـ69:همان(گفته است .نيست نوشتارني در طرح آن در

:توان گفت با تحقيقي كه صورت گرفت، مي

وةعمد. الف غي احكام شرع، به و مفاسد در متعلق تبع،ر عباداتيژه .دينماميتي از مصالح

آنالبته و علت تامه و حكمت احكام است نه موضوع و مفاسد، فلسفه . مصالح

و، احكاميبرخ.ب دل،ژه عباداتي به و تعبد اعتباريل مصلحت در تشري به ، بـدون اند شدهع

دايا مفسدهينكه مصلحتيا آنراز قبل .وجود داشته باشدها متعلق

 لازم التـركةا مفسديليالتحص مصلحت لازم، عقلي درك قطعي كه به اقتضايهر عمل.ج

و در صورت دوم شرعاً حرام است كل ما حكـم بـه(داشته باشد، در صورت اول شرعاً واجب

).العقل حكم به الشرع
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